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 1تفاوت سیاسیردیابی 
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 فلسفه و امر سیاسی: واسازی امر سیاسی

که در مرکز تحقیقات را باید کاری  ،و امر سیاسی تبنیادگراییِ اجتماعی و تمایز مفهومی میان سیاس-ی پساهر تحقیقی درباره
فیلیپ لاکو بنیادگذارانشکه  مرکز  مورد توجه قرار دهد.  ،انجام گرفت 1984 تا 1980 هایسالدر  2سیای امر سیفلسفی درباره
یا )درباب مفهوم امر سیاسی  احتجاجاتو پرنفوذترین  نیرومندترین که تبدیل شدبه مکانی  ،بودندلوک نانسی لابارت و ژان

های کلود ی صورتبندی دیدگاهتردید شیوهبی برای مثال، .ه استبه وقوع پیوستدر آن  بحال تا (تمایز میان سیاست و امر سیاسی
مرکز تاثیر این از مباحثاتِ  ی تفاوت سیاسی، که اغلب در تقابل با مواضع نانسی و لاکولابارت است،لوفور و آلن بدیو درباره

لی و بیانِ ]مفهوم[ ی تجاز نحوه تریعمیقتوان به درک ایم، در فصول آینده میای که بکار گرفته«قیاسی»روش  با .استگرفته
گرایی هایدگری( ساختارگرایی گرفته تا چپ-های نظریِ متفاوت و در عین حال به هم مرتبط )از پساتفاوت سیاسی در دیدگاه

نقشِ  ؛اندهمداستانرخداد با هم  از نیرومندبرداشت یا مفهومی در  آنهااند؛ «3های حادثنظریه» به نوعیها دیدگاهاین  رسید.
نیستند،  4غاییِ امر اجتماعی بنیادِ  نوعی و البته هیچ یک قائل به امکانِ  اند؛و آنتاگونیسم قائل جدایش و انقسامرای ب پررنگی

 صحبتشان پردازانی که در این فصل و در فصول آتی دربارهنظریه .«استوارند» 5شناختیهستی شکلی از تفاوتِ  هر یک بر اما
در حالیکه  کند:می تعیینتفاوت سیاسی در کار آنها را  ی صورتبندیِ هم نحوه همیند، و انچپِ هایدگری« تبارِ »شود، از می

به شدت متاثر از موریس مرلوپونتی است. کارِ آلن بدیو را کنند، کارِ کلود لوفور واسازی کار می سنتِ  در نانسی و لاکولابارت
ارنستو لاکلاو و شانتال موف از موضعی  و نهایتا  رفت. در نظر گ توان نوعی موضعِ )انتقادی( لکانی در مورد موضوع  می

    کنند. شان میاما خیلی زود عناصر لکانی را وارد نظریه ،آغازندمی)و با برخی عناصر فوکویی( واسازانه 

ا پیش از افتتاحِ درید« غایاتِ انسانِ »ی پردازیم. کنفرانسی که دربارهی آن میاینک به اولین عضوِ خانواده، یعنی عضو واسازانه
بعدیِ نانسی و لاکولابارت درباب امر ی آغازِ کارهای ، برگزار شد، معمولا  به عنوان پیش درآمد، یا حتی نقطه1980مرکز در 

کارِ دریدا با موضوع امر سیاسی یا سیاست  برگرفته شد که در آن نسبتِ  موضوعِ امر سیاسی در سمینارید. شو سیاسی تلقی می
از حدودِ کار دریدا و سیاست، ی میان خودِ فلسفه با تتبع در سرشتِ رابطه کنندگانمشارکت اماقرار گرفته بود. مورد واکاوی 
ی نظری مشترک بخش بزرگی از پروژه وبویژه در کارهای لاکولابارت در این سمینار سربرآورد،  کلِ این پرابلماتیک   فراتر رفتند.

تا به امروز  همبخش بزرگی از کار نانسی  آنطور که پیداست بدان تخصیص یافت، و های بعدینانسی و لاکولابارت در سال
 ف آن شده است. مصرو 

( همبسته و مرتبط با آن بواقع چیزهای]و[ امر سیاسی ) واسازیِ هم نوعی  نهدبر آن تاکید می خود آنچه لاکولابارت در دیدگاه
: لابارت ضرورت داردر امری است که برای نانسی و لاکو ا مبتنی باینه یهمه موضوع امر سیاسی. احیایِ و هم نوعی است 

امر سیاسی )با واسازی این (.95: 1997) «کندامر سیاسی را با امر فلسفی یکی می ی  ناپذیر جداییکه بطور  پیوندیی مساله»

                                                           
 ای است از:این متن ترجمه1

Retracing the Political: Jean-luc Nancy, In Marchart, Oliver, 2007, Post-Foundational Political Thought, 

political difference in Nancy, Lefort, Badiou and Laclau, Edinburg University Press, pp. 61-84. 
2 Centre for philosophical research on the political 
3 Contingency theories 
4 Possibility of a final ground of the social 
5 Ontological difference 
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نشینی پس»لابارت ارِ نانسی و لاکو از آن پس در ک کهپیش رفت  مضمونییابیِ[ در  یا] 1توجه به امر فلسفی( از خلالِ بازیابی 
بداهتِ سیاست یا  قسمی و به 3رودیاسی پس میخودِ پرسشِ امر س» مراد از این عبارت آن است که. خوانده شد «2امر سیاسی
 گرا،های تامنه فقط در دولتما  ،که به قول لاکولابارت امری ،(97) «همه چیز سیاسی است»به  ــ گرددمودی می 4امر سیاسی

ی مطلقِ سلطه توتالیتاریانیسم، یاو به پیروی از کار هانا آرنت دربارهنهیم. بدان گردن می ]هم[ های لیبرالکه در دموکراسی
دیکتاتوریِ »شود و هم دولت حزبی میشامل که هم ) توتالیترواقعیت . گذاردبین میرا زیر ذرهدر عصر مدرن امر سیاسی 
است با پایان  توامنگارانه بطور تاریخ (فهمد(های لیبرال غربی را میرژیم دموکراسی آنز طریق الاکولابارت )که « روانکاوری
ِامرِفلسفیفلسفه   است ــ 6ی فلسفیبرنامه نوعیاش نمودارِ اتمامِ ی اشکالی مطلقِ امر سیاسی در همهبنابراین سلطه .5یاِاتمام 
است به تلاشی عملی )یعنی سیاسی(  ]بوده[ لِ فلسفی همواره معطوفمیبه عبارت دیگر،  محقق شده باشد خواه نه. خواه
ِتوتالیتری فلسفی. برنامه ساختنِ محققبرای    . یساز محققشود، چیزی نیست جز همین ، که در آن همه چیز سیاسی میواقعیت 

-چیز-همه»این بداهتِ سیاسیِ  کردنِ مجددِ فعال باشدن یک مساله، به معنای درگیر  بهِمثابهاحیای امر سیاسی ، با این وصف
کند که ما واسازیِ امر سیاسی ایجاب میگردد. دقیقا  مانع از درگیریِ واقعی با امر سیاسی می امری که ،است« است-سیاسی

نشینی امر پس»لابارت اساسا  لاکو کنیم.  و جدا متمایز 7میلِ فلسفیِ تحققِ عملیخواست و و هم از  فلسفیخود را هم از امر 
اما چنین افتراق یا جدایشی نباید در پیِ چیزی شبیه به فهمد. می« 8ژستِ افتراق» نوعی ،در نسبت با امر فلسفیرا  «یاسیس

خارج یا فراتر از امر فلسفی  نشینی(پس)به معنا توپوگرافیکیِ نوعیِ مکانِ  ای«نشینیپس»یک بهشتِ امن باشد، چرا که هیچ 
« مربوط باشد شدن از امر سیاسی و "رفتن" به سمتِ چیزی دیگربه دور »تواند نشینی نمیپسبه این اعتبار در کار نیست. 

(ibid, 96.) ]ِامرِسیاسیباید با آن به میانجیِ فلسفه از طریق  ]بلکه  این البته کاری است عظیم که در آندرگیر شد.  واسازی 
 میان است.  درلاکولابارت پای کل فلسفه  برای )اگر امر فلسفی و امر سیاسی بالذات به هم گره خورده باشند(

که مکررا  در اغلب متون نانسی را ای مضامینِ اصلی دریدا مطرح شدند،« غایات انسانِ »که در کنفرانسِ  بطور خلاصه مضامینی
امر سیاسی و واسازیِ  اضطرارِ ضروریِ امر فلسفی و امر سیاسی؛  متقابلِ  تعلقِ : شودشامل میخورند، و لاکولابارت به چشم می

در نوامبر  این موضوعاتبر واقعیت تاریخیِ حضورِ همه جاییِ امر سیاسی.  تکیه ، باغور و خوض در پرابلماتیکِ امر سیاسی

امر سیاسی در اکول نرمال  یدربارهمدتی پس از کنفرانس، زمانی که مرکزِ تحقیقات فلسفی  برگرفته شدند، اندک   1980
کردند،  طرحرا  پرسش کانونیی مرکز، نانسی و لاکولابارت ی معارفه در افتتاحیهدر بیانیه. شد افتتاحسوپریور در پاریس 

چه  عجالتا   توان( پرسید کهدر واقع میو چگونه امروز باید ) بپردازد: های پیشِ رو به آنکه بنا بود این نهاد در سال پرسشی
  (.105: 1997چیزی باید ذاتِ امر سیاسی خوانده شود؟ )

 امر سیاسی« نشینیسپ»

 به باورِ . تداعی کنددر ذهنمان  را امر سیاسی ی جاودان یا لایتغیرِ افلاطونی ازایده نوعی امر سیاسی« ذاتِ »البته نباید 
پس» عملِ جنبش یا خودِ نمایاند که غایب است، یا چیزی که از خلالِ خود را برمی امریبه عنوانِ  فقط «ذات» نویسندگان  

که  ایشیوهبر  کوتاهبا تاملی که این فصل را  است زیبندهبنابراین شود. می غایب/حاضر، اش(«9نشینیعقب»ا )ی اش«نینشی
که از  دارندنویسندگان تاکید  .آغاز کنیم ،پرداختند آننشینی، به ترسیم خطوط پسبه عوض تعریف مفهوم  ،نانسی و لاکولابارت

با رفع و حل شدن در چیزی نظیر )امر سیاسی  فهم شودهگلی  اوفهبونگیا نشینی نباید نوعی جریان دیالکتیکی رفعِ پس

                                                           
1 retrace 
2 Retreat of the political 
3 retire 
4 Obviousness of politics or the political 
5 The completion of the philosophical 
6 Philosophical programme 
7 Philosophical desire of practical realization 
8 Gesture of dissociation 
9 withdrawal 
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بلکه این مفهوم به نباید امر سیاسی را بطور مارکسیستی صرفا  به روبنا تقلیل داد.  همچنین، ی بسیار دارد(دولت هگلی فاصله
مان امر سیاسی از پیش چشمان«. ستا همه چیز سیاسی»ی 1بداهتِ کورکننده یمعنا دراست. نخست،  رفتهدو معنا به کار 

چیزی است  آن [دیدن  نناتوانی از  همین] دقیقا   ــ کرده است مانکور  2بینیمنآن را  توانیمنمیواقعیت که  ایننشیند و می پس
ـد، سببِ نوعی بازبه شکلی جدی پرسش   از طریق طرحِ »نشینی پسش، و در معنای دوم. نشینی آن استمِ پسمقو  موجد و که 

به عبارت (. Labarthe/Nancy, 1997: 112-Lacoue« )گرددآن می 4سازیِ -]یا ردیابی مجددِ[ امر سیاسی، و باز 3یابی
یابی -شود، باز برنهادهپرسشی که باید مجددا   همچوند، بلکه خودش را گردناپدید نمی و اثر دیگر، امر سیاسی بدون رد و نشان

جایی که همه چیز » :است افتاده پیش پای ساده یا معادلهاین از  فراتر نویسندگان رفحبنابراین  .کندردیابی[ می-باز یا]
باقی « هیچی»از  بیشترچیزی همیشه  کند:این معادله بدون مازاد یا باقیمانده کار نمی «.سیاسی است، هیچ چیز سیاسی نیست

نشینی در این معنای دوم پس ه این اعتنا،بهد داشت. نشینی همیشه وجود خواپسیا  غیبت و نشان و اثرِ  چرا که رد  ماند، می

امکاناتی برای ابداعِ مجددِ شرایطِ بالفعل آن و  کندمی ردیابی[-را بازیابی ]و باز 5سیاسیامر ی از دست رفتهشکالِ ویژگی ا  
نامِ هایدگر گره  به هومی آنهای مفسویهجنبشی که دوگانه طرفیم،  عملیات یا جنبشِ بنابراین ما با یک  .(139) سازدفراهم می

 اند.  خورده

گیِ اش )وانهاد  Seinsverlassenheitهمسنگ است با مفهومِ  هایدگر« نشینیپس»یا  Entzugمفهومِ در این خصوص، 
تمرکز و توجه شدید ما بر سطحِ هستندگان است که هستی  دلیلبه  ،هایدگر به باوراگر خیلی ساده و کلی بگوییم،  (.هستی
تواند اما هستی تنها به این دلیل می. نسیان بسپاریمفراموشی یا گردد هستی را به می که سببامری نشیند، پس می یا عقب

هستندگان، نه تنها هستی را از یاد میمان به پشتِ توجهما در پسِ  :7است 6نشستهبه فراموشی و محاق برود که پیشاپیش پس
هستی  که=] نشینی قرار داردپس [وضعیتِ ]پیشاپیش در  که هستی   کنیماموش میفر را هم  دوران بریم، بلکه این واقعیتِ 

را  ]=فراموشی هستی[ Seinsvergessenheitبه این اعتنا، . نشسته است[نشسته یا پسپیشاپیش در حالت عقب خودش

فهمید؛  Seinsverlessenheit وشیِ ، بلکه، فراتر از آن، باید آن را به عنوان فرامنباید صرفا  به عنوان فراموشی هستی فهمید

 Seinsverlessenheit، شرطِ انتولوژیک و تاریخیِ بشر Seinsvergessenheitِ)بنابراین  نشینیِ هستیپسیعنی فراموشیِ 
 (.114: 1994؛ گیردرا مفروض می

جور به یک ما را وجه به هیچکند، صحبت می ]= تقدیر جمعی[ Geschick تقدیریِ هایدگر حتی زمانی که در مورد ساختارِ 

معنا دارد که  نهشویم، و  و همسو کورکورانه با آن همراه ناگزیریمنه : دهدنمیو حوالت  کندنمی تقدیرِ ناگزیر محکوم
دِ از طریق خو  ،سازدبلکه مهم است که بر روی آن چیزی که خود را مستور و پنهان میکورکورانه در برابرش طغیان کنیم. 

نشینیِ پس بداهتِ سطح هستندگان  اش در سطحِ هستندگان. «بداهتِ کورکننده»از طریق  یعنی ل کنیم،اش، تامنامستوری

 (.ibid; 111پنهان شده است ) اشبطنِ بداهت و آشکارگیدقیقا  در ای که هستیسازد، می مستورهستی را 

ِسیاسیِ زیادی مبتنی بر  لابارت تا حد  ی نانسی و لاکو پروژه  به  توجهبا . است نتقادیِ این مضامینِ هایدگریا بازصورتبندی 
برداری از مفاهیم الگونانسی و لاکولابارت « نشینی امر سیاسیِ پس»اگر  تفاوت میان سیاست و امر سیاسی،

Seinsvergessenheit   وSeinsverlessenheit  پس موجه است که تمایز میان امر سیاسی و سیاست را باشدهایدگری ،

در اینجا  .رده باشندبا صراحت چنین کاری نک یدگر[ پیوند دهیم، حتی اگر خود نانسی و لاکولابارتشناختی ]هابه تمایز هستی

                                                           
1 Blinding obviousness 
2 Cannot not see it 
3 Re-tracing 
4 Re-making 

 5 Contours of the lost specificity ی امر ی امر سیاسی؛ یا پیکربندیِ خاصِ به محاق رفتهبودگیِ از دست رفتهرهای اصلیِ خاص. یا محو
 سیاسی.

6 withdrawn 
برای فهم این عبارت باید هستی را همچون حالتِ ملکیِ فاعلی فهمید. در واقع خودِ هستی است که با عیان و هویدا ساختِن خود، سببِ  7 

 م.–کند. ریق پس نشینی  خود را اعطا میشود. هستی از طفراموشی خود می
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بسیار مهم است که اشاره کنیم که در نزد هایدگر، مراد از فراموشی هستی بیش از آنکه اشاره داشته باشد به از یاد بردنِ خودِ 
-]یا باز بازیابیِ . ما هوبه  (یعنی تمایز میان هستی و هستنده)شناختی تمایز هستی به از یاد بردنِ نفسه، اشاره دارد هستی فی

 اند،ای، چنانکه لاکولابارت و نانسی بدان مشغولچنین پرسشگری بهمجدد  پرداختنِ مساله و  یک ردیابی[ امر سیاسی به عنوان

]فراموشی  Seinsvergessenheitعصِر ویژگی اصلیِ  ،(1994:108) هایدگر به قولتر است، دقیقا  همانطور که بسیار ضروری
تنها  بلکه رادیکال قابل پرسش نیست، شکلدیگر هیچ چیز به  ،در این عصر است. 1ایپذیریغیابِ هر گونه پرسشهستی[ 

بارت نانسی و لاکولا د. نرفع و رجوع گرد 2اید که باید از طریق تعقل و استدلال محاسبهنی وجود دار «معضلات»و « مسائل»

باید ]وانهادگیِ سیاست[(  Politikverlassenheit و ایضا  ) Seinsverlessenheitهایدگر که  حکمِ این  با اتکا بربرآنند که 

 .کار خود را پیش ببرند به یاد آورده شود، 3اشخودمستورکننده در تاریخِ 

 قرار گرفت، رد واکاویِ نانسی و لاکولابارتمو  نشینیِ امر سیاسی کهپساستعلاییِ -های شبهپیش از آنکه به برخی ویژگی
اید ، باندیشیم(و امثالهم می ،8با-، بودن7، اجتماع6، رابطه5، تناهی4الخصوص به مقولاتی همچون بنیاددر اینجا علیبازگردیم )

و  واگشایی سیاسینشینی امر پستاریخی که در آن ی مزبور درنگ کنیم، «مستورکننده-تاریخِ خود» 9لختی بر مختصاتِ دُورانیِ 

که در  بریمبه سر میای آنها که ما در زمانه سخنِ این نمودند.  تتبع بابشکه نانسی و لاکولابارت در  موضوعیشود، می هویدا
همه چیز »ی این گزاره ]یعنی تحت سلطهگویند، آنها میفراتر از یک حرا فیِ ایدئولوژیک است. « همه چیز سیاسی است»آن 

Lacoue-اش( )مندینیرو است با تمام  همسنگشود )نامرئیتی که می10ِنامرئی ناآشکار یا مر سیاسی، ا«[سیاسی است

Labarthe/Nancy, 1997: 126 ،)دیگر آنقدر بدیهی است که »کند، بداهتی از سنخِ و بداهت بسیار زیادی کسب می

مبینِ نفسِ وضعیت ما  ، چرا که برای آنها این بداهت  گیرندنانسی و لاکولابارت امر بدیهی را جدی می «.نیازی به گفتن ندارد...
امر به این اعتبار، (. 111« )ی حذف هر قلمرو ارجاعِ دیگری، دست یافته استبه نقطه که امر سیاسیاست  دورانی»در 

  (.126« )ی مازمانه ناپذیرفقِ گذر ا» :دانندمی یِتوتالیترپدیدههانا آرنت( آن را  به تاسی ازسیاسی مساوی است با آنچه آنها )

اشاره دارد به ادغامِ امر سیاسی با  ،کلی طوربه  ،این مفهوم تلقیِ نانسی و لاکولابارت دقیقا  از توتالیتاریانیسم چیست؟
تکنولوژیکی، فرهنگی یا  اقتصادی،-اجتماعیگفتارهای  ، که نانسی و لاکولابارت از جمله بهگوناگون 11رسمیِ مرجع/گفتارهای 
خود را به اشکالِ  )با توجه به غیاب یا نمایشی شدنِ فضای عمومی( در عین حال امر سیاسیکنند. شاره میروانکاوی ا

انجامد. های سیاسیِ راستین میفرایندی که به خاموشیِ واقعیِ پرسش :کندمدیریت و سازماندهی تبدیل می« تکنولوژیکیِ »
را از  توتالیتاریانیسم متفاوت است( یها دربارهنظریه دیدگاهِ آنها با سایر اینجا و در) های لیبرالنانسی و لاکولابارت دموکراسی

که البته با توجه به استدلالِ ) کنندستثنا نمیم   ]نظیر فاشیسم و کمونیسم[ ی که متهم به توتالیتربودن هستندهایرژیم

 (.126: 1997 ،نیست قنعیم   ثنایاست ،«12حکومتِ مطلقِ امر سیاسی» گیرِ همهدورانیِ در مورد سرشتِ نویسندگان 
با سه ویژگی  به شکلِ اقتصادی   نخستتواند خواهند بدان بپردازند، میی که نانسی و لاکولابارت می«توتالیتاریانسم جدید»

ِزحمتکشپیروزیِ اول،  اساسی مشخص شود: دال بر (، که 129) «بازیابیِ "فضای عمومی" توسطِ امر اجتماعی»؛ دوم، 13حیوان 
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  فضا و دیالکتیک
 

 اقتضائاتِ بر اساس یابد، بلکه نمی ]=جمعی/اشتراکی[ دیگر توسطِ غایاتِ عمومی یا سیاسی انتظام کمونال   حیاتِ  است کهاین 
ی آخر به تفاوت میان نکته .1نفقدانِ اتوریته و آزادیِ مرتبط با امر استعلاییِ یک بنیایابد؛ و سوم، معیشتی سامان می

را  انیسمِ کلاسیک هر شکلی از استعلادرحالیکه توتالیتاریهم اشاره دارد: « ریانیسم کلاسیکتوتالیتا»و « توتالیتاریانیسم جدید»
یا  ،تاریخ در مورد استالینیسم [منطقِ ]یا  عقلِ  به عنوان مثال، به )نانسی و لاکولابارت ساخت[]و درونی می گرفتدر بر می

توتالیتاریانیسم جدید هر نوع استعلا را در قلمروهای زندگی  ،(کننداشاره می در مورد نازیسم 2تجسمیسیاست به مثابه هنر 
نشینیِ استعلا یا غیریت ظهور پسنشینی به عنوان پسدر نتیجه،  سازد.کند، که یعنی هر گونه غیریتی را منحل میمی منحل
که  رین معنای کلمه(تموسعبه رژیم جور وضعیتِ درونماندگاری است، رژیمی )ماند یکبرجا می آنچهدست آخر کند. می

 نامد.می 3درونماندگاریتنانسی بعدها آن را 

( به 115« )درونماندگاریِ تام یا درونماندگارشدنِ تامِ امر سیاسی در امر اجتماعی»در خصوص را  استدلال نانسی و لاکولابارت
ِتوان به عنوان آنچه در فصل دوم راحتی می تزی که به نحوی از انحاء تقریبا  در  ،خوانده شد، شناسایی کرد 4استعماریِشدنتز 

قلمرو امر سیاسی، بخش آنطور که معمولا  تشخیص داده شده،  .گیرندمی بهرههایی است که از تمایزِ سیاسی اساسِ تمامِ نظریه

ارت هم، این در نظر نانسی و لاکولاب نیروهای امر اجتماعی و جامعه درآمده است. ای به استعمارِ بطور فزایندهعمومی یا شهر، 
 5شهر« شهریتِ »نشینیِ دقیقا  پسبر شهر غلبه کرده و به ( است که 129« )فرهنگی-تکنیکی-اجتماعی-اقتصادی»ی مجموعه

کمافی که) به معنای محدود کلمه بر اساس همین تزِ استعماری شدن است که تمایزگذاری میان سیاستمنجر گشته است. 
 ماند.پا برجا میو مفهومی قوی از امر سیاسی، ( همسویی دارد با امر اجتماعیسابق 

   6سیاست و امر سیاسی

نانسی و لاکولابارت در مورد تفاوت میان سیاست و امر سیاسی )که به موضوع مهمی برای مباحثات بعدی در مورد دیدگاه 
، که کلمه دیسیپلینیِ )به معنای  «فلسفی»ی در هر دو شاخه 7تمایز سیاسی بدل گشت( را باید بر اساس نقد آنها بر بنیادگرایی

به  هاعلمیِ پدیده در مورد تقلیلِ  آنها اینکهاش فهمید. و علمی شود(ی سیاسی را هم شامل مینظریه [یرشتهدیسیپلین ]یا 
و  ی امر سیاسیپدیده تقلیلِ  به به این سبب است که دهند،می، هشدار اندداده شده اثباتیای که به طور تجربی یهافاکت
چیزی  این تقلیل .نگرندی تردید میبه دیدهاز امر اجتماعی،  مشخصی اش به سیاست به عنوان یک زیرمجموعهنشینیپس

زمان دیگری  هر تردید امروز بیش ازبی» هستندگان: به سطحِ  هستیتکنولوژیکیِ پدیده یا بازیِ -یمتافیزیک تقلیلِ جز  نیست

که امر سیاسی را یک  برآنندی استقلال از امر فلسفی دارند و متعاقبا  ایی که داعیهآن گفتاره خصوصهشیاری لازم است، در 

 (.Lacoue-Labarthe/Nancy, 1997: 109« )قلمرو متمایز و مستقل در نظر بگیرند

تمایز دادن آن از برای ، بررسی نماینداش نشینیپساز آنجاییکه نانسی و لاکولابارت اصرار دارند که امر سیاسی را صرفا  بر اساس  
با نانسی و لاکولابارت به این اعتبار،  کنند.می فراوانکوشش داده شده است(  اثباتیکه به صورت قلمرویی قلمرو سیاست )

های سیاست عبارتند از: سیاستِ برای مثال نمونه (.110« )کنند تعیینرا  سیاستتماما  قصد ندارند » ، امرِسیاسیمفهومِ  تکیه بر
ناظر است  در تمام این موارد سیاست   (.125« )لوییِ چهاردهم یا سوسیال دموکراسی آلمانی، 8ان چین، پادشاهان بنینراتور پام»

توان حتی فراتر رفت و میمربوط است. به کنشگرانِ اجتماعیِ مشخصی که  شکال خاصی از کنشیا ا   مشخص یک قلمروبر 

(، Nancy, 1991: xxxviاست )« و مدیریت نظم راهبرِ عمدتا  »ه است ک [یی ]عدمسیاسی هیچ   گفت: در حالیکه امرِ 
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  فضا و دیالکتیک
 

 به قولِ و  1اجتماعی نهادی مدیریت ِعمدتا  متشکل از  تفکر و کنشِ تکنولوژیکی است که در دنیای معاصر شکلی از سیاست  

جایی که قرار ه، سیاست مربوط است به قلمرو محاسب (.Nancy, 1992: 389)است یا پلیس  متیهایِحکوِتکنولوژیفوکو 
در صورتیکه کل چیزهایی که به شکل رادیکال شوند، « حل»از طریق ابزارهای مدیریتی  جاری   است تمام مشکلات و معضلاتِ 

ِاند، یعنی قابل پرسش  د.نشو ، ناپدید میپذیریپرسشِنفس 

با نانسی و  گفتگوییوراکس در برای مثال پاتریس لاند. اکثر شارحان نانسی و لاکوبارت تفاوت سیاسی را اینگونه فهمیده
 جستجو نشینی  پسنوعی  دراست که  امریآن  امرِسیاسیاگر »تعریف شود:  این گونهپیشنهاد داد که سیاست  لاکولابارت

 یک) ... سازماندهی، بریکولاژ، نهادسیاست  یک، «همه چیز سیاسی است»وضعیتِ  عبارت خواهد بود از ، پس سیاستشودمی

)چیزی  امر سیاسی ذاتِ  ناظر است برle Politiqueِسایمون کریچلی  به نظر نیست(.« سیاست» 3ژانرِ ز ا 2سیاست یک نوع

اشاره دارد به   La Politiqueدر حالیکه  که پیش از هایدگر ممکن بود به تتبع فلسفی در باب سیاست اشاره داشته باشد(
عمومیِ امر سیاسی جلب -ی فضایرا بیشتر به سویه ماندالمیر، توجهفرد  (.74: 1993...« ) یا رخدادِ تجربیِ سیاست 4بودگیواقع
در تفکر »دهد که و ما را به تمایزی ارجاع میتواند رخ دهد، ای که در آن سیاست و جدال سیاسی میکند، یعنی به عرصهمی
های پارتیزانی و ه استراتژیسیاست مشیر است ب «:امر سیاسی»و  «سیاست»تمایز میان «: تداول یافته استای معاصر قاره

ها بر آن هاست ]سپهری که این استراتژیتژیی است که بنیانِ این استرا، و امر سیاسی سپهر یا میزانسنمشخصابزارهای نهادیِ 

چنین  را ]امر سیاسی[le Politiqueِکریستوفر فینسک، در شرح نانسی،  (.182: 1997) [اندگرفتهاستوارند و آن را مفروض 

گشوده به تعریف و تعین است ]=تعین و تعریفِ مشخصی  بودنِ معنای در اشتراک  در آن ای کهعرصه»دهد: ح میتوضی

ک تعارض بر سِر بازنمایی و گیر در یبازی نیروها و منافع در »کند: را چنین تعریف می ]سیاست[La Politiqueِ، و «ندارد[

لابارت در مورد تمایز سیاسی پردازانِ سیاسی به دیدگاهِ نانسی و لاکویهفلاسفه و نظر (.x :1991) «یِ وجودِ اجتماعیحکمران
ش میرا در تفکر سیاسیِ معاصر بر حولدر واقع همین تمایز است که کلِ جریانِ پسابنیادگ باید بگویمتوجه دارند، چرا که 

غایبِ جامعه  بنیادِ اصلیِ  (5متجلی-غیریِ )البته نوعی تجل «هایتجلی»تمایز میان سیاست و امر سیاسی را باید یکی از چرخد: 
ِغیابتجلیِ حضورِ بنیاد  ،و به همین ترتیب و اجتماع تفسیر کرد ــ نشینیِ امر پس  یبارهتفکرِ نانسی و لاکولابارت در . 6بهِمثابه 

هایی که وی در آنها به در کار  ،در کارهای بعدی نانسی بیشتر مورد بررسی و واکاوی قرار گرفتسیاسی بر اساسِ تمایزِ سیاسی، 
    پردازیم. اینک به این موضوعات میو آزادی پرداخت.  7با، تکینگی-بودن یا بودن-اشتراک-اجتماع، در موضوعاتِ 

 اجتماع و تمایز سیاسی

 جمعاند نشینی امر سیاسی روشن شدهپسشناختی و که تا الان در خصوص تمایز هستیرا اگر قرار باشد اس و اساس چیزهایی 
ی میان رابطه یگیری کریستوفر فینسک دربارهبه نتیجهبگیریم، « بکار»اجتماع  یرا در تفکر نانسی درباره هاو آن و جور کنیم

کند و هم به مثابه عمل می شکافاین تمایز سیاسی در نانسی هم به عنوان یک  شویم:امر انتیک و امر انتولوژیک نزدیک می
برنامه یا  میان تفکرِ او درباب اجتماع و هر نوع»انِ سیاست و امر سیاسی، بلکه همچنین می فقط نه ی؛ شکاف و پلپلیک 

به همین دلیل است که برای مثال نانسی خود را تا حدی از تفکرِ چپِ سنتی دور نگه  (.x :1991« )ی سیاسی موجودفلسفه
برخلافِ  .در دستور کار قرار دادتا  تفصیلی ارائه و ی سیاسی نسبپیش از هر چیز باید یک برنامه تفکری که وفقِ آندارد، می

این است که از اصطلاحی نظیرِ »گوید، اجتماع، همانطور که فینسک به تاکید می چپ سنتی، رهیافتِ نانسی در خصوصموضع 
وادارمان و  ،کمیان امر انتیک و امر انتولوژی یهایدگر  م که معطوف و مشیر باشد به تمایزِ "اجتماع" به نحوی استفاده کنی

مفهومِ امر سیاسی )که از سیاست متمایز به عبارت دیگر، پرسشگری نانسی از (. x) «تفاوت بیندیشیم اینبر اساس  تا کندمی
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  فضا و دیالکتیک
 

ِازِاجتماع-یِپسانظریهبه یک  شده است(  همِظهوری(، در 1991) اجتماعِبیکارکه بویژه در ای نظریه، بردراه می بنیادگرا
  ( مطرح شده است. 2000) تکثرِتکینِبودنم( و در کتاب 1992)

ای( در ای )یا پرسشگرینظریه ذاتا ِاجتماع  ی )یا پرسشگریِ( نانسی درباباست که نظریه این نکته مهم الوصف درکمع
مر ی میان اتوانیم چیزی را که به تعریفِ رابطه، میاجتماعِبیکار ی کتابِ بنابراین در همان مقدمه .است خصوص امر سیاسی

 :Nancy, 1991« )افتدبه کار می در آن امر سیاسی مکانی است که خودِ اجتماع » برد، بیابیم:سیاسی و اجتماع راه می

xxxxvii.)  ِمبتنی یا استوار است  بودن(-اشتراک-اجتماع )به معنای درشود که روشن می اجتماعِبیکاردر همان اولین صفحات
 اندر ش از اجتماع را بپرو دیدگاه رادیکالتواند نانسی بدون معرفی این تفاوت نمیاسی. بر نفسِ تفاوت میان سیاست و امر سی

 ای(.ر از طریق حذفِ کل هر چیزِ سیاسیمگ)

پیش ببریم، یعنی  طریقِسلبیبه  را اجازه دهید با جزئیات بیشتر ابعاد متفاوتِ اجتماع را ردیابی کنیم، و بگذارید این کار
)یعنی  ینکه ببینیم اجتماع چه چیزی نیستبرای ا .نیستجتماع به معنای رادیکالِ کلمه چه چیزی ابرنهیم که اول از همه 

بدون هیچ رد و به سیاست تقلیل یافته است ) اش1باید جهانی را در نظر آوریم که عملکردهای انتظام بخش ،ی مقابل آن(نقطه

ِاجتماعجامعهبه  سیاست[سطحِ  هبافتِن عملکردها ی نانسی، این امر ]= تقلیل یدر نظریه نشانی از امر سیاسی(.  2ایِبدون 
نیروها، نیازها، و نشانه 3همبستگیِ افتراقیِ »از جامعه  و مراد جامعه است، تزِ اجتماع  ین اعتنا نخستین آنتیبه اگردد. مودی می

ی نانسی فلسفه دهد.ی هشدار میسیم اجتماعیِ تونبت به هر نوع رمانتیسنسدرنگ نانسی بیباری،  (.11: 1991) است« ها
 در ذهنکه بناست بازیابی شود ی با هم بودنِ جمعی شدهبهشت گم بنابراین ندارد و« ی مدرنیزاسیوننظریه»هیچ ربطی به 

تلاشی دیگر برای فعلیت بخشیدن به نوعی ذاتِ مشخصِ  جز نیست چیزیاین میل به بازیابی ) ندارد جایی فیلسوفِ فرانسوی
به این پیش از ظهورِ جامعه یافت.  اش است، چیزی نیست که بتوان آن را در واقعیت  اجتماعی که نانسی در پی اجتماع(.
توان گفت اجتماع به می .نیست ،گاه وجود نداشتهچیزی که در واقعیتِ بالفعل هیچ به میلِ سانتیمانتالهیچ خبری از  ،اعتبار

 (..ibidهمچون یک رخداد )کند، همیشه پس از جامعه ظهور میه باشد، جامعه منکوب شد توسطعوض اینکه بطور تاریخی 
بازهم با همان موضوعِ استعمارِ امر سیاسی )در قالب اجتماع( توسط امر اجتماعی )در قالب جامعه( مواجهیم، موضوعی که 

هم نظیر سیاست همه جا  عهجامجامعه دچار یک بستار شده است چرا که خود  فقطبه نظر نانسی اینک با آن آشنایی داریم. 
( جامعه ظهورپایانِ فلسفه باشد یا بستارِ امر سیاسی یا  خواه غایت  نانسی و لاکولابارت )نظر در « فرجام»یا « غایت» هست.

  است. و انفتاح شه در عین حال نوعی گشودگیینیست، بلکه هم بستبنهیچ وقت یک 

توصیف « درونماندگاری»تِ جامعه چیزی است که نانسی آن را با اصطلاح اینک شکلِ مدرنِ رژیمِ متناسب و همسنگ با حاکمی
 دو شکلِ متقارنِ  وسیع. نسبتا   به معنایی البتهک کنیم، رژیم مدرنِ توتالیتاریانیسم را در  با آن که بایداصطلاحی کند، می

ای از افرادِ و از سوی دیگر مجموعهدیم، از یک سو آن نوعی که شکلِ کلاسیکِ توتالیتاریانیسم خوان درونماندگاری وجود دارد:
ها و هم افقی که هم دموکراسیی ما تعریف شده است؛ افق کلی زمانه»به عنوان بنابراین درونماندگاری لیبرالیسم.  جدا از همِ 

ر افقِ شود گفت درونماندگاری دواژگان خودمان در اینجا، می طبقِ  (.3) «گیردمیرا دربر شان سنگرهای قانونی شکننده
اشاره می« کمونیسم واقعا  موجود» نانسی به مثالِ تا جایی که به توتالیتاریانیسم کلاسیک مربوط است، بنیادگرایی قرار دارد. 

: اجتماع از پیش مشخصِ که در آن هدفِ اصلی عبارت بود از تولید و محقق کردنِ اجتماعیِ نوعی ذاتِ  کمونیسمی کند،
، نشاندهنده (رهبریا ذیلِ یک  [مجموعه]یا  پیکر)به درون یک  4آمیزیِ سیاسیکنولوژیکی، و همعملیات تپیوندهای اقتصادی، »

نانسی به کنایه در  (.ibid« )است بطور ضروری در خودشان ی این ذاتکنندهدر واقع ارائه دهنده، آشکارکننده و محقق یا
« وجود داشته باشد 5یکلینامنباید های ساده و صرف ساخت. متوان جهانی را با اتنمی» گوید:مورد لیبرالیسم دموکراتیک می

                                                           
1 Ordering functions 
2 A society without community 
3 Dissociating association  
4 Political fusion 
5 clinamen 
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(ibid.) ها وجود داشته باشد، اصلی که فردگراییِ لیبرالی در میان آن اتم 1اصلِ رابطه قسمیاین است که باید  منظور او
 2بنیادگرایِ درونماندگاریدهد، اصلِ های درونماندگاریت را ذیل یک چتر واحد قرار میچیزی که تمام نحلهموردش خاموش است. 

 4امر استعلایی درونیِ درونماندگاریت نوعی تجسدِ  به عوض،. 3استعلا به معنای نوعی بیرونِ برسازنده نفیِ هر نوع است، یعنی
عمل می 5جمعی یا اشتراکیآمیزیِ ( که همچون اصلِ همکلود لوفور، حزب یا پیکرِ رهبر است نظرچیزی که در نهد )را برمی
  نامد. می [6یا اشتراک آیینییا هم]چیزی که نانسی آن را  کامیونیون کند، 

 توتالیتاریانیسم رژیمیگوید مینانسی وقتی برای مثال و اشتراک. « 7کار»ی درونماندگاریت مواجهیم: گانهبنابراین با خصلتِ دو 
کند به مدیریت و قدرت )و به مدیریتِ می امر سیاسی را محکوم»و از آن راه  کندمی انکارنشینیِ اجتماع را پسکه  است

که بر مفهوم همسنگ با این رژیم، آن نوع اجتماعی است  اجتماعِ ، (xxxix :1991« )قدرت، و به قدرتِ مدیریت(

؛ اجتماعی که با اجتماعِ بیکار یا ناکارِ مد نظر نانسی در متکی است« 9کارکردن»یا « کار»، «8عملیات»متافیزیکیِ -تکنولوژیکی
 موضوع  شود.  11، و از آن راه، تولید10جامعه( چیزی است که باید سازماندهی دورانامروزه )یعنی در  اجتماع   .قابل استت

 نباید با اجتماعهم بنابراین محصول این عملیات ]یا کار[ . راستین سیاستِ  نه ریزیِ تکنولوژیکی است، ومدیریت و برنامه

)امر  درآمیخته شده است 12واحدامرِاجتماع در قالبِ  خواند:می [آیینییا هم]اشتراک نانسی ویژگی دیگر را شود.  یکی راستین
این دو کند. درونماندگارِ امر استعلایی عمل میتامِ بازنمودِ  همچونکه ، (پیکرِ اجتماعی، سرزمین پدری یا رهبر همچون واحد
ر گاه بطو آمیزی هیچدِ وثیقی با یکدیگر دارند، چرا که همپیون آیینی(و اشتراک یا هم« کار)»ش وجه ناقصدر  اجتماع   ویژگیِ 

از طریق ابزارهای سازمانی بلکه  ،دهدرخ نمی دهد(اش نشان میغاییمحصول  13بودگیِ آنطور که ارگانیک) طبیعی یا ارگانیک
ی اند بر همین مقولهنیهای سیاسی ما مبتگوید تمام برنامهنانسی میشود. تکنولوژیکی ساخته می-یعنی ابزارهای اجتماعی

 (.xxxix« )کار مثابه]یا اجتماع کارا[، یا خودِ اجتماع به  14عِ باکاریا به عنوان محصولِ اجتما : »«کار»

 ارگانیک ساخته نشده است؟]یا کار[  اثرِ یک  همچوناجتماعی که  چه درکی باید داشته باشیم ــ بیکاربنابراین از اجتماع 
اجتماع چیزی نیست جز  دشوار است: ،این معنای رادیکال در ،ی به اجتماعهر گونه محتوای ایجابنسبت دادن  گویدنانسی می
چیزی  :است استعلانوعی ، 15آمیزیِ جمعیو هم اش در برابر منطقِ درونماندگاری، و در مقاومتدرونماندگاریدر برابر  مقاومت

، 16قرار داشتن" در بیرون بودگی»"اره دارد به وضعیتِ در نانسی اشو خواندش،  extimacyتوان لکانی می که از منظرِ 

ِبودگی، به یک بیرون مرتبط بودن یک بیرون مطابقت با ِدرِنفس  ِانُس  برخلافِ هم ،اجتماع (.xxxvii« )17یکِدرونِمحفل 

با در  انتیک نهمانیِ ای بر نوعی یمبتنیعنی در آن باشد، نیست ) که درونماندگارِ مبتنی بر استعلای یک موجود  آیینی یا اشتراک،
« یعنی درونماندگاری خودِ وجودِ متناهی بر درونماندگاریِ "استعلا" ـ»است  مبتنی، بلکه برعکس نظر گرفتن جایگاه انتولوژیک(

                                                           
1 Principle of relation 
2 Foundationalist principle of immanence 
3 Constitutive outside 
4 An internal incarnation of transcedence 
5 Communal fusion 
6 communion 
7 work 
8 operation 
9 working 
10 organized 
11 produced 
12 The One 
13 organicity 
14 Working community 
15 Communal fusion 
16 Posed in exteriority 
17 Having to do with an outside in the very intimacy of an inside 
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(xxxix.) اینک باید شود. که از سوی دیگر توسط اشکالِ درونماندگاریت انکار می، تناهیی اجتماع مبتنی است بر تجربه
مان در مورد تفکر نانسی در خصوص اجتماع را با بررسیِ مفهومِ درونماندگاریت و کار آغاز نمودیم، شد چرا شرحروشن شده با
« نفی»فرایند  جوراز طریق یک را دهد که دریابیم نانسی خودشاین توضیح ما را در موقعیتی قرار می تزِ اجتماع.یعنی با آنتی

آن چیزی  ]ردیابی[ ی نانسی فقطمقصود اندیشهنفی را با نفیِ دیالکتیکی اشتباه گرفت.  ذلک نباید اینمع. کردبا اجتماع درگیر 
نشینی به پس ست.نشینی اپس نفسِ  او در پی ، بلکهنشیند[]یا پس می کندنشینی میپسنیست که در و از افقِ بنیادگرایی 

 فقطدر نتیجه  و ،است محتوای ایجابی اقد یکفهمچنین  ندارد، یمشخص و جایگاهِ  موقعیت ]یا فعالیت[ یک جنبش مثابه
  . نمودردیابی -باز آن را اشدر نفسِ جنبش تتبع و تنقیراز خلالِ  توانمی

 واقعیت که وجود گره خورده است با اینکه  یامر را اشغال کند،  1غریب مکانِ -یک لاتواند می فقطی «بیکار»چنین اجتماع 
و اجتماع از  است. بودن-اشتراک-درذاتا   بودن  است.  وجودی-هم ذاتا   (کندیادآوری می امدام به م (2000) )همانطور که نانسی

 سربر 3بودن-اشتراک-در درِ  در  بلکه  شود.ایجاد نمی (یا جمعی آمیزیِ اشتراکی)همچون هم 2امرِمشترکگارکردنِ د رهگذرِ درونمان
  آورد:می

ک پیکر، در یک هویتِ ینی[ ندارد، با انجذاب و ذوب شدن در یآیاشتراک بودن هیچ ارتباطی با اشتراک ]یا هم در
دیگر در هیچ  اشتراک بودن برعکس یعنی دریک ه و غایی که دیگر آشکار و در معرض ]دیگر موجودات[ نیست. 

 [عبارتست از ]به عوض ، ونداشتن ایتجربی یا ایدئالی، چنین هویت یا اینهمانیِ جوهری شکلی، در هیچ مکانِ 

 :1991شود )خوانده می تناهیاش از هایدگر به بعد، که اصطلاح فلسفی فقدانِ هویت یا اینهمانی  »این  تسهیمِ 

xxxviii .) 

فقدانِ نامتناهیِ هویتِ »که از ناممکن بودنِ درونماندگاریِ کامل برآمده، و به عنوان  استوار است فقدانی براجتماع بنیاد 
ردیابیِ اجتماع است: تناهی، -در پی باز خلال آنهاکه نانسی از  استمقولاتی  جملهاز  تناهی تعریف شده است.« 4متناهینا

بودن  به عنوانِ ذاتِ »: شودپیدا میموجودِ متناهی  فِ ذاتِ یوصتاین مقولات در  یسر و کله و تکینگی. 6ظهوری-یا هم 5تسهیم
ِ (.28: 1991تثبیت شده است )حک و ها، به عنوان تسهیمِ تکینگیپیشی  از طریق تناهی -بطورِ از 7بودن-متناهی تسهیم 
ی اجتماعی و یعنی به سرشتِ رابطهشویم، تر میدر اینجاست که به سرشتِ کلینامن نزدیکرا چگونه باید بفهمیم؟  هاتکینگی

  عناصِر بنیادینِ اجتماع )که افراد نیستند(.

ظهوری دقیقا  -تسهیم یا هم. نکنیماشتباه  پیوندِاجتماعیسنتیِ دهد که این رابطه را با مفاهیم باری، نانسی به ما هشدار می
ِ-درآن چیزی است که در  این  آیینی برقرار گردد.اینکه هیچ شکلی از اشتراک یا هم بی، افتداتفاق می 8هاتکینگی اشتراکیِ میان 

شود که در این روش، تلاش می نشینیِ  اجتماع، و نه ذات آن، است.ی عملیات پسمتفاوت از صحبت کردن درباره روشی
بت حاین چیزی که ص به پرداختننانسی برای موجودات متناهی توصیف شود. )و در نتیجه اشتراکیِ(  9پدیداربودگیِ مشخص

-تواند هم، و فقط میکندمی compearظهوری یا -تناهی هم» گیرد:است، یک فرمول خاص بکار می دشواراش کردن درباره

 ، و در نتیجه بصورت جداگانه،«باهم»شکل[  ه موجودِ متناهی همیشه خود را ]بهن فرمول باید بشنویم کدر ای: 10ظهوری کند

                                                           
1 Strange non-place 
2 Immanentization of the common 
3 in the in of being-in-common 
4 Infinite lack of infinite identity 
5 sharing 
6 Com-pearance 
7 being-finite 
8 In the communal in-between of singularities 
9 Specific phenomenality 

تواند ظهور یا پدیداری می« با/باهم»یابد، و فقط و فقط هم بصورت توام با ظهور و پدیداری می« با/باهم»تناهی  بصورت مشترک، یا توام با  10 
 م.– بیابد.
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این  (..ibid« )کند...خودِ همین بودن عرضه می مثابهبودن و به -اشتراک-چرا که تناهی همیشه خود را در دردارد؛ عرضه می
که به  پیوندهایی پیوندِ اجتماعی، به تر است تانزدیکها و ریشهها هبه خاستگا ،ظهوری-هم مثابهی متناهی به شکل از رابطه

 میانِ -در ظهورِ ، در حالیکه تعلق دارند د و در نتیجه به قلمرو انتیکنیابمناسبات قدرت تقرر میی نانسی توسط عقیده
 :متفاوت یکسری امتعلق است به عرصه 1اجتماع

ِبیظهور خودِ ]اجتماع[ مبتنی است بر  ا  مشیر به صرف« و»فرمولی که در آن  ن )میان ما( ــم وتو : نابینامر
چیزی که در همظهوری آشکار یا نامستور میبودگی[ دلالت دارد. معرضدر یا] 2آشکارگی همجواری نیست، بلکه بر

غیر از( من  )کاملا  تو»اش بخوانیم(: گردد به شرح زیر است )و ما باید بیاموزیم که آن را با تمام ترکیبات ممکن
 (.29) سهمی[کنی ]تو با من همتو مرا تسهیم میتر: یا باز هم ساده. )هستی/هست(

ِمشترکیهیچ »ها هیچ چیز در اشتراک ندارند، آنها به عبارت دیگر، تکینگی نشینیِ در برابرِ پسندارند، بلکه هر لحظه  3هستی 

)یا درونماندگاری یا "کار"(  نشینیِ اشتراکاز خلالِ پس فقط اجتماع  (. 68: 1993« )همظهورنداشتراک   درشان، هستیِ مشترک
تکین  متناهی به عنوان یک موجودِ  باید به موجودِ  ها را بفهمیم؟چگونه باید سرشتِ آن تکینگیبنابراین کند. است که ظهور می

بکار  4یفرد امر در مقابلِ درونماندگاریتِ  نانسی مفهوم امر تکین را به شکل انتقادی وکه فرد نیست. موجود تکینی بیندیشیم، 
مبتنی و ، خوددر وجودِ مونادی که  ایسوژه بسنده،-ی مدرن خودمبتنی است بر سوژه ش در این است که فرد  تفاوت. گیردمی

ند. کنمی [سهمییا هم] تسهیمو  ظهوریهم سوژه نیست، درِرابطهوابسته به هیچ فرد دیگری نیست، سوژه موجودی مرتبط و 
ی ها برساختهتکینگی اند.معروض و فاش میان-دربه روی/سوی امرِ  شان  ی تسهیماز رهگذرِ رابطه ،از سوی دیگر ،هاتکینگی

نهایتی دیگری برای یکدیگر، و دیگری، بطور بی کند[:کند ]آنها را به دیگران تبدیل میتسهیمی هستند که آنها را دیگران می»
" از برقرار کردن: "ارتباط در تسهیم مستغرق است، در بیخویشیِ ]ناشی از[ تسهیمشان، که میزیآ هم یسوژهدیگری برای 

دیگر به عنوان « کنندارتباط برقرار می» نیتک آنها موجوداتِ  درکه  هاییمکانذلک مع (.1991:25« )طریق "اشتراک" نیافتن
اند: [ تعریف شدهجابجایی/دگرجایی/جادررفتگی]از  5دگرمکانی هایبه عنوان مکاناند، بلکه آمیزی تعریف نشدههم هایمکان

 (.25« )است[ /جابجاییدگرجایی/ازجادررفتگیدگرمکانی ]خود همین  ارتباطِ تسهیمبنابراین »

 ی امر سیاسی: رخدادلحظه

ر که فقط از طریق و توسط آنطو  کننداگر آنها یک مکانِ مشخص اجتماعی یا اشتراکی را اشغال نمی .انددررفتهِازِجاها تکینگی
، بلکه به (واحدآیینی به مثابه امر اگر آنها با کل اجتماع پیوند و ارتباطی ندارند )با اشتراک یا همکنند، فعلِ تسهیم ظهور می

و  مانقسارابطه از منظر  پس به ناچار باید به موضوعِ  اجتماع به مثابه یک کل در ارتباط و پیوندند، نشینیِ پسعوض با نفسِ 
آیینی از اشتراک یا هم اش، و به موضوعِ نشینیپساجتماع از منظرِ  ، و به موضوعِ پیوند پیوند از منظر عدمِ  ، به موضوعِ 6شجدایِ

کند، در میان ما به اشتراک گذاشته شده است ]ما با آنچه جدایمان میآنچه ما را جدا میبنگریم ) 7اشمنظر انقطاع و گسست

مهمِ آنچه نانسی و لاکولابارت  وجهِ یک  بنابراین (.Nancy, 1993: 69. هستینشینیِ پسایم[: اکاشتر -سهم و درکند هم
پسی خود سرشتِ خلاصه شده است، چیزی که به نوبه 8افکنگسست غافلگیریِ ی یک خوانند، در پدیدهمی« نشینیپس»

یاسی ذاتیِ امر س گسست  یا  انقطاعموضوعِ » به اینکه توجهبا  افزود،و باید  سازد.برمیرا  رخدادو  لحظه مثابهنشینی به 

                                                           
1 Appearance of the in-between of community 
2 exposition 
3 Common being 
4 Immanentism of the individual 
5 Places of dislocation 
6 division 
7 disruption 
8 Disruptive surprise 
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 مصداق دارددر مورد امر سیاسی هم ، مصداق داشته باشدتا جایی که این در مورد موضوع اجتماع  بنابراین ،«1است

(Lacoue-Labarthe/Nancy, 1997: 119.) که هماره موضوعی است مربوط  نشینیِبهِماهوپسنکه موضوعِ یعنی ای(
متضمنِ  ((140نشینی ژستِ نظری و عملیِ خودِ رابطه است )پس»نهند، و همانطور که نانسی و لاکولابارت برمی ،طهراببه 

 اغلبِ  چیزی کهشوند روند که مدعی میحتی تا آنجا پیش مینانسی و لاکولابارت است.  ]یا گسستگی[ ی افتراقاندیشه
 و مقومِ  ی رابطه به مثابه برسازندهداد، همین مقولهواحد قرار می یرا ذیل چتر های مرکز در نشست های مطروحهدیدگاه

 بود. انفصالگسست، یا نوعی 

های در اغلب دیدگاه پردازد.و امر سیاسی می 2اجتماع افتراقیِ هایش به بررسی این رخدادبوگیِ ای از نوشتهنانسی در مجموعه
-جوهرِ غیریا  /مضمونمحتوایعنی چیزی نیست که رخ دهد )» پساساختارگرا و پساهایدگری در باب رخداد، این مفهوم  

)یا بواقع  3رخدادبودگیِ ]یا رخدادگیِ[ رخدادش یعنی دهد:رخ می ]چیزی[ِاینِواقعیتِکه[ نفسِ ناظر است بر بلکه ] پدیداری(

این فتگیِ افقِ بنیادگرا، به نظر نانسی بستارِ متافیزیک، یعنی از جادرر  (.Nancy, 1998: 92-3(« )4ظهورش و نهرخدادِ آن 
ارتباطی با  اگر رخداد   .دهدمیشکل را خودِ رخدادِ گشودگی  این امکان   و کرده که به خودِ رخداد بیندیشیم ــ امکان را فراهم

هِ وج (.97« )اصلا  رخداد نیست وگرنه»، دتواند سربرآور گری نداشته باشد، پس تنها از دلِ غافلگیری میماشینی شدن و محاسبه
 شناختیِ هستیدال بر جایگاهِ « ساختاری»قیدِ  این ؛است اش5غیرمنتظرگی ]نامنتظربودنِ[ ساختاری ن رخدادی ایمشخصه

و  افکندقیقا  به خاطر همین سرشتِ گسست و ای غیر منتظره است.به شکل نازدودنی و ضروریکه  امریرخداد است، یعنی 
نوعی  هستیو  هستیمیان »شود )یا مبتنی بر آنها است(: ، تعارض و گسست میتراقافموجدِ  است که رخداد   اشغافلگیرکننده

گذار بنیانبا ذاتیتِ  هستی در تعارض است: هستیشده و مشهودِ حاضر، داده هستندگیِ با  هستی اختلاف و افتراق وجود دارد:
 (.101« )در تعارض است هستیو جوهریِ 

میان  austrag، یا streit، ضتعار  مثابهرخداد را به  نانسی به تبعیت از هایدگر  یم. خوربه تمایز انتولوژیک بر میباز هم 

توصیف  بازیچیزی که پیشتر به عنوان  نظیرِ کند )هستندگیِ هستندگان، میان امر انتیک و امر انتولوژیک توصیف می و هستی
به بیان دیگر رخدادِ  اند(.لی از حادثی بودناشکا هر دو تعارضو  بازیکه نتیجه در هر دو یک چیز است، چرا که  شد ــ

ی گسست یا انقطاع این لحظه ازتوانیم می است. و مُخل افکنگسست هر شکلی از درونماندگاری و هویت، تفاوت، نسبت به
 گوید(.چنانکه نانسی هم همین را می)بودن -اشتراک-در رخدادِ یا  لحظهبه عنوان  ،سخن بگوییم یِامرِسیاسیلحظهوان عن با

می 6«اشتراک-در»امر افکن و مُخلِ گسستبه عنوان رخدادِ  یِامرِسیاسیلحظهبنابراین به تبعیت از نانسی به تعریفی از 
 و منفجرساختاریِ امر اجتماعی و سیاسی را به معنای ضعیف کلمه، -، مناسباتِ تکنولوژیکی«اشتراک-در»بطوریکه امر  ،رسیم

  . آوردسر بر میی افقِ بنیادگرایی رفتهگسیخته و از جادر  در درون ساختارِ  اجتماع   به این ترتیبکند. میگسیخته 

ِاجتماعِآزادی (. 1993:78است ) آزادی بودنِ تکینگی  -اشتراک-ی دررکنندهرخدادِ غافلگی برای نانسی نام دیگرِ  است، یا رخداد 
فرض این مدعا آن است که آزادی را هم باید نظیر  سی است.رخدادِ اجتماع و امر سیا هاییکیِازِنامآزادی  شاید بشود گفت،

های برای مثال آزادی ویژگیسایر مقولاتِ دیگری که تا اینجا برای توصیف اجتماع بکار رفت، در سطحِ انتولوژیک لحاظ کرد. 
گریِ ی تعینمی رابطهآزادی در قسکند. های تکینگی را هم تسهیم میاما در عین حال ویژگی (13) کندتسهیم میتناهی را 
را به عنوان امر  هااز این نانسی یکیآنطور که پیداست گاهی گی قرار دارد، و حتی بودن، و تکین-اشتراک-ا تسهیم، دردوسویه ب

                                                           
 the question of a disjunction or a disruption is more»کند: را گفتاورد می نشینیِامرِسیاسیپسنویسنده این عبارت از کتاب 1 

essential to the political than the political itself »سیاسی امر بیشتر ذاتیِ  گسست   یا انقطاع موضوعِ  » :چنین استی آن که ترجمه 
م که را ترجمه کردقسمت نخست آن فقط  همین دلیل هب رسد،ی بحث، این عبارت مبهم به نظر میبدون توجه به زمینه«. است تا خودِ امر سیاسی
 م.–کند. به معنی نقصی وارد نمی

2 Dis-sociating event-ness of community 
3 Eventfulness of its event 
4 advent 
5 Structural unexpectedness 
6 Disruptive event of the the in-common 
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مختلف اندیشیدن به یک امر  هایتمام این مقولات و مفاهیم به واقع شیوه به نظرمباری  دهد.مورد تاکید قرار می 1اصیل
 یِآزادیتجربهباید قدری بر روی نکاتی که نانسی در اما پیش از اینکه این ادعایم را مستدل سازم، . 2فسِ فقدانِ بنیادن ند:واحد

ی آزادی[ از طریق اندیشیدن به نانسی در این کتاب ]یعنی تجربه کاملا  روشن است کهافزوده درنگ کنیم.  به استدلال خود
  شود. بخش میواردِ واژگانِ سیاستِ رهایی برادری، برابری و فضای سیاسی،سرشتِ 

به مثابه  یعنی نامِ بنیاد بنیادِ اجتماع در نظر گرفته شود،نام دیگری برای سرشتِ بی به عنوانِ  آزادی باید فرض کنیمنخست، اگر 
نانسی این  شود.یفضای سیاسی گشوده م فرمزادی در آ  /از طریقِ همچونبنیادِ امر اجتماعی بنیادِ بیآنگاه ، /فقدانغیاب

امر سیاسی در »امر سیاسی است:  ــ یا فضاگذاریــ  یفضا آزادی  برد. موضوع را به شکلی که یادآور هانا آرنت است پیش می
این فضا از طریقِ آزادی گشوده متکی است بر گشودگیِ یک فضا. ... بلکه  مبتنی بر ترکیب و پویاییِ قوا نیست نخست یوهله
کامل  فضا در تضادِ  برداشت ازاین  (.78دهد )و آزادی در آنجا خود را در عمل نشان می ــ ن، ابتدایی، نوظهورآغازیــ شود می
تواند تحمیل یا اعمال آزادی نه می درونماندگار استعلا باشد )پیکرِ رهبر(. که بتواند مکانی مشخص برای تجسدِ است چیزی  آن با

بودگیِ دقیقا  به مثابهِ بیرون» آزادی بلکهتواند آن را عرضه و اهدا کند، اجتماع نمی نیِ گردد، و نه هیچ عنصر درونی یا بیرو 

« 4اندرباش-برون»نانسی همچنین این را شرطِ  (.75« )وجود به مثابهِ تسهیمِ هستی گردد:پدیدار می 3درونیِ اجتماع
ه شده است )فضایِ عمومی یا سیاسی( چیزی نیست ی که بدان داد«مکان»و خواند، می [/استعلادرونماندگار]=ترادرونماندگار

سازد که هیچ موقعیتِ مکانی مشخص و متعینی فضایی می آزادی به عنوان چنین لامکانی  . 5بودگیِ درونینوعی بیرونجز 
گفت که توان می، «شناختیهستی»در این معنای گسترده یا  است. 7فضاگذاریجنبشِ  و ،6ررفتگیازجادخودِ فضایِ ندارد، بلکه 

ی عرصه»به همین سیاق  (..ibidآزادی است ) 9«گیفضایی» امر سیاسی  ]یا خاستگاهی[ آزادی است،  8امر سیاسی فضایِ اصیلِ 
امر بلکه نباید با امر سیاسی به مثابه فضاگذاری در معنای انتولوژیک کلمه خلط گردد. در معنای انتیک کلمه،  «عمومی
 .استدر معنای محدود کلمه « قلمروهای سیاسی» شرطِ امکانِ سیاست و همچونسیاسی 

استعلاییِ آزادی )سیاست و قلمرو عمومی( این است که آنها نه بر اساس رابطه با نوعی -شبه« وجوهِ »این  میانامر مشترک 
لِ )نوعی شک شان با چیزیپذیر، بلکه بر اساس رابطهمحتوای جوهری، ایجابی، بطور تجربی داده شده و مشخص، یا سنجش

ِپسبا عنوان  را من این مرجعِ مشترکتام.  سوژه، اجتماعِ درونماندگاری، جوهر،  شوند:نشید تعریف میکه پس می بستار( نشینی 
، بنیاد نهاده شده نشینیِ بنیادباری، مهم است دریابیم که هستی )تا حدی( از طریق جنبشِ پس .دهمقرار می اشارهمورد  بنیاد

که به همین دلیل هم است که ما با یک شکلِ  ،نشینیِ خودِ بنیاد[هستی گره خورده است به جنبشِ پساست ]بنیادنهاده شدنِ 
نشینیِ هستی، آزادی عبارتست از پس»بلکه با جنبشِ تفکرِ پسابنیادگرا طرفیم: ساده و سرراستِ ضدبنیادگرایی مواجه نیستیم، 

هستی =] نیست به همین دلیل است که آزادیهستیِ آزادی.  که یعنینشینیِ هستی عبارتست از نیستیِ هستی، اما پس
ِآزادِمی[، ندارد آزادیِازِ: شان کردتوان چنین بازنویسیی چیزهایی که میهمه، شودکندِوِازِهستیِآزادِمیبلکهِهستیِرا

که هیچ جوهری از )به سخن دیگر: آزادی  (.68« )کندعطاِمیِراِرابطه وِِرهد[]=آزادی از هستی میِنشیندمیهستیِپس
)یا هستندگیِ  نشینی از هستیبودن( را از طریقِ پس-اشتراک-در رابطه )یعنی-به مثابه-هستی ((«نیست»خودش ندارد )آزادی 

 10اندازِ بنیادبنیادِ  توان گفت آزادی  به این اعتنا می .سازد(نهد )یا آزاد میبنیاد می هستی به معنای انتیک کلمه، که یعنی بنیاد(
 تواندآزادی نمی باشد: دیگر تواند یک بنیادِ نمی واضحا   چه سرشتی دارد؟ اندازبنیاداین بنیادِ اما هیم، تکینگی و رابطه است. تس

                                                           
1 primordial 
2 Very absence of foundation 
3 Internal exteriority of community 
4 transimmanence 
5 Internal exteriority 
6 The very space of dislocation 
7 spacing 
8 Originary space 
9 spaciosity 
10 Ungrounding ground 
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بلکه . 1بنیان نهاده شودآزادی وجود ندارد که  هم ، و همچنین هیچ ضرورتیعمل کندبه معنیِ قوی کلمه  بنیاد همچون یک
زادی نامی است برای بیآ دیگر، (، یا به عبارت 12« )گرددخود می مانع از بنیاد نهاده شدنِ خودِ آن چیزی است که »آزادی 

 د به عنوان:نتوااز این منظر آزادی می .2بنیاداندازیجنبشِ بنیادگذاری/ مثابهبنیادی به 

تضمینِنمییته( )علت، خرد، اصل، خاستگاه، یا اتور یِتعریفِشودِکهِبهِخودیِخود،ِخودِراِبهِعنوانِبنیادبنیاد
این بنیاد  .گرددمیراجع به بنیادِ خودش  اش از ذات(نشینیپس خلالِ )یا از  شبلکه چیزی است که از خلال ذات، کند

تواند بر اساس هیچ نوع بنیادِ دیگری، این باشد، چرا که هیچ بنیاد نمیدقیقا  منتها  -دوم تضمینِ هر بنیادی است
 در عین حالکه  کندنهی مییادِ بنیاد در حالت یا وضعی بنیاننتیجتا  بن کند.ضمین نمیتبالذات دیگری اساسا  خود را 

توانیم ش و به آنچه مینشینیِ ذاتپساما این بار بوضوح اشاره دارد به تضمینی[ است، اطمینان ]یا بی-حالت عدم
هایدگری، بنیادِ بنیاد در حالتِ  بنابراین بر اساس واژگانوابستگیِ قطعیِ وابستگیِ خودش بنامیم. -آن را عدم

یا بنیادِ هر بنیادی است، و چیزی که البته  Grundکه در واقع  Abgrundگذارد: بنیاد می« غاکم  »

Gründlichkeitِ  خودش به مثابه Abgrundlichkeit ( 83است.) 

یا اینکه آن را متضادِ صرفِ بنیاد  ،تباه گرفتبنیادها اش یهمه بنیادی را با غیاب یا فقدان ساده و صرفِ به این اعتبار نباید بی
ی حفره»حتی نه به شکل منفی، همچون نوعی  ــ کندعمل نمینوعی بنیادِ جدید به عنوان مغاک . دانستدر حالت مفرد 

ینی مغاکنشمنطقِ پس» :کندعمل می نشینیِ بنیادعقبنشینی و پسبلکه به عنوان نفسِ جنبشِ ــ  اساسبنیاد یا بیبی« سیاهِ 

-Lacoue« )کندردیابی می-کند، خود را بازنشینی میپس آن چیزی که فرد از آنای، نشینیدر هر پس گون است:

Labarthe/Nancy, 1997: 149.) 

نوعی  نشینیِ بنیاد مساویِ پسبنیادگرا، -پسا نانسی همچون کل تفکرِ ای رسیدیم که کاملا  روشن است که، در نزد اینک به نقطه
ش بخواهیم به بنیاد بر اساس غیاب اگر ما همچنانگرا. بنیاد -ضدبنیادگرا است و نه -پسا موضع نانسیبنیاد نیست.  صرفِ  بِ غیا

نشینیِ بنیاد پساندازِ و در این چشم ماند.می حاضرنشینی پسغیابی خواهد بود که به مثابه و از طریقِ جنبش بیندیشیم، 
ی به یکدیگر پیوند میگی نظیر آزادی، رخداد، اجتماع، تسهیم )رابطه(، تناهی و تکیناست که مفاهیم و مقولات اصلی نانس

ی یعنها یا ایماژهای حادثی بودن در نظر گرفت، توان به عنوان استعارهبنیادی را میاستعلاییِ بی-شبه [مقولات]این  خورند.
دست رد  ایواسطههر نوع دسترسیِ بیبه اش ازندهچیزی که غیابِ برس برای فراچنگ آوردنِ  گفتاردر  تشبیهیهایی کوشش

پسخودِ قرار دارند،  گفتاردرحالیکه این مفاهیم در درونِ  «.حضور دارد»اش نشینیپس، اما همچنان از طریق جنبشِ زندمی
نفسِ همین . اشاندپگذاری[ را از هم میکه هر گفتارِ بنیادین ]یا بنیادتواند تجربه گردد میبه عنوان رخدادی  فقطنشینی 

بخشد؛ می« تجسم»دهد یا تعین یافته است، نشان می اریخود را در قالبِ، یا از طریقِ، رخدادی که به شکل گفت غیاب بنیاد
وجود دارد که از درون گفتار چه  جدالی همیشگی در کارِ نانسیباری، بودن نزدِ نانسی. -اشتراک-نظیر آزادی، یا تسهیم یا در

 ی رخداد مورد اندیشه قرار گیرد.واند به عنوان تجربهتمی فقط چیزی

و این موضوعی است که نانسی از اندیشیدن چنین رخدادی است.  مقومِ  بنیادگرایی به خودی خود-به سوی پسا دورانی  گذارِ 
شارح یستوفر فینسک، کر به قولیا محدودیتِ فلسفه به معنای پایانِ تمام گفتارهای بنیادگرا.  کشید: غایت، حد  بدان دست نمی

فهمد می« ی گفتارهای بنیادی و ظهور مدرنیته و پست مدرنیتهسقوط همه»پایان فلسفه را به عنوان  رخدادِ  اونانسی، 

(Fynsk, 1991: viii.)  به این  ؛است رهاییِازِبنیاد»فلسفه  بهِانتهاِرسیدنِ برای نانسی این پایان یا به عبارتی دیگر، این
]یا  بنیادبی« آزادی»شود و به رهاند، ولی در عین حال به این معنا که از بنیاد رها میاز ضرورتِ بنیاد می معنا که وجود را

بنابراین تفکر دیگر جستجوی بنیادهایِ صلب و سخت نیست بلکه (. Nancy, 1993:12« )گرددواگذار می بنیادننهاده[

 . آننشینی از پس استنطاقنشینیِ بنیاد و عقبی به رو  بودگی و گشودگی[]و درمعرض عبارتست از آشکارگی

 

                                                           
1 Be founded 
2 Grounding/ungrounding 



  فضا و دیالکتیک
 

 «ی اولیفلسفه»گرایی و ضرورتِ یک خطر فلسفه

بنیادگرا و چپِ هایدگری از امر سیاسی -پسا برداشتِ  های معاصر دربابپردازیومندترین نظریهی یکی از نیر نماینده کار نانسی 
خواهد عامدانه تمامِ بقایای که می راِایفکریمکنون در کار  تبرخی از مخاطرات و معضلا اما در عین حال و فلسفه است، 

محضی « فلسفیِ »یکی از خطراتی که در چنین رهیافتِ . سازد، آشکار میی سیاسی به عنوان یک دیسیپلین را پس بزندفلسفه
ِاین رهیافت مبتنی است بر  زمانیکهوجود دارد ) اندیشیدننسبت به  توان در گرایش ( را می1هفلسفیِ فلسفبهِپایانِرسیدن 

کار نظری او پیش ببریم: ترین مراجعه به بنیادی رهگذرِ بگذارید بکوشیم این نقد را از  گرایی یافت.نانسی به قسمی فلسفه
 .2متکثر ِتکینِبودن یعنی ک )و در عین حال شاهکار( اوکتاب کوچ

، بلکه برنیامده اشطلبیجاه از کند که چنین کاریمی)گرچه تاکید  قصدش در این کتابکند که نانسی به روشنی اعلام می
لحاظ کردنِ از طریق  ؛ که این کارکل "فلسفه اولی" است»احیای  و تاریخ است( سته از ضرورت یا اضطرارِ خودِ موضوعبرخا

یعنی ناسی است، شهستی« ی اولیفلسفه»مراد از (. xvi ,2000« )صورت خواهد بستتکینِ" هستی به عنوان بنیادِ آن  "تکثرِ 

ی یک مقوله همچونبطور کلی  را هستیتوان دیگر نمیاما . خاص موجودِ  این یا آن نهکلِ موجودات در کل، و علمِ مربوط به 
 ]یا هستندگان[ 4ی موجوداتتکثرِ اولیهدر و است،  3هستی درونا  واپاشیده. گیر در نظر گرفتجهانشمول، کلی، همگن و همه

خاستگاهی[ یا نخستین ] تکثر  . گردد منبعثتری یا اصلِ ژرفتواند از هیچ خاستگاه تکثری که نمیاست،  یدهو پخش پراکنده
ِهستیِاست»کلِ هستی است:  5ناپذیرِ شرط گذار پیش تکثر  است؛  -عبارتی است خود تکین موجودِ یک . تکثر ِموجواتِدرِبنیاد 

است ]فاقدِ هستی است[، به  7هستیخود است، ناتوان از  6نسِ خلوتِ اُ چنین موجودی که خودش بنیاد، خاستگاه و متناقض. 
 (.12« )تواند در اینجا داشته باشدای که این بیان میتمام معنی

در نفسِ  گذارد به این سبب که این تکثر  تاکید می های همیشه تکینِ هستیبه عنوان تکثرِ نمونه هستینانسی به شدت بر روی 
است.  با-بودنبودن یا -بایکدیگرها و بودن-میانشناسیِ شناسیِ نانسی، هستیهستی ک شده است.ح هستیتمایزگذارِ  ساختارِ 
ی اولی به عنوان ر احیای فلسفهبی نانسی مبتنی اگر پروژه آن را به نحو مکفی نپروراند. با را هایدگر معرفی کرد، ولی-بودن
یِ بنیادینِ هایدگری شناسی اولی باید احیا گردد هستین فلسفهجایی که از آ آنگاه متکثر باشد، -تکین هستیِ شناسیِ هستی

ِامرِکه از رویکردِ جامعی با »است، منتها  ِخاستگاهمتکثر   "با"اگر »به عبارت دیگر  (.26« )آغازدبا می-، یعنی از بودن8هاتکین 
هستی لحاظبه  میتزاینباژگون کنیم:  شناختی در فلسفه راهستی بیانِ بیان یا باید نظمِ ( 30) «است هستیدر بطن و قلبِ 
و در نتیجه تنها به عنوان  اند ــناپذیرِ هستیهای تقلیلسویه جملگی   باهمو  با، بینابینامر  است. دازاینشناختی مقدم بر 
   ها اندیشید. نتوان به آ ]یا هستیِ متکثرِ تکین[ می متکثر ِتکینِبودن

سر و توجه قرار بگیرد، این مدعا مورد بی در سطحِ سیاست و نیز در سطح امر سیاسی() ها و اقتضائاتِ سیاسیدلالت چنانچه
با  را باید در پرتو مفهومِ پیشین -بودن ترِ شناسیِ متاخر تردید هستیبیی نانسی به عقیده .شودپیدا میگرایی خطر فلسفهی کله

های فرضپیش» ناپدیداریِ به نداشت بلکه  اشارهر سیاسی چیزی که به ناپدید شدنِ امنشینی امر سیاسی فهمید، او یعنی پس
 معنای بنیادگرا دراجتماع یا بطور کلی  ی جوهری ازمعنای دربرای مثال ) بود مشیر( 37« )فلسفی-شناختیِ نظمِ سیاسیهستی
و اجرای  کاربستو بر  ــ( فلسفیِ متافیزیکِ بنیادگرا )بر فلسفه به معنای سنتی کلمه-سیاسی نقدِ هایدگری او بر نظمِ  (.از آن

مت خلاص شدن یخواهد به قنانسی میاما تردید موجه است، بی ــ« سیاستِ فلسفی»پادشاهان در قالب -آن توسط فیلسوفان
ی سیاسی اغلب که فلسفه درست است یک دیسیپلین را به یکسو نهد. مثابه ی سیاسی بهتمام منابع فلسفه از شر متافیزیک  

                                                           
1 Philosophical ending of philosophy 
2 Being singular plural 
3 Internally shattered 
4 Primordial plurality of beings 
5 Unsurpassable precondition 
6 intimacy 
7 Incapable of Being 
8 The plural singular of origins 
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 ،«1نیک سامان»ی ابزاری راحت و در دسترس برای مشروعیت بخشیدن به تقررِ جامعهزدایی بوده، ای سیاستاوقات ابزاری بر 
 :نانسی این اظهاردر  ی مقابل افتاده است.سوی بام انداخته و در دام نقطهاو را از آنگرایی نانسی رسد فلسفهاما به نظر می

 طارد و نوعی سیاست»که « رودخاستگاهی پیش می-ه متافیزیکِ نوعی امر تکفلسفی دائما  بر اساس تشبثِ پنهانی ب سیاستِ »
 "بنیادین"به معنای رسد، می "ردمم"امری که نهایتا  به نوعی  ــ است "اجتماع"یک طبقه، یک نظم، یک ی پیوستههمبه حذفِ 
ی سیاسی فلسفه ؛ی سیاسی نیستفلسفه اعتباریدلیلی بر بی هااین امابرخی نکات درست و حقیقی وجود دارد (، 24« )کلمه

نوعی  ، برای ساختنمحورهای طردتلاشی فکری برای فهم و توصیفِ ناممکن بودن و در عین حال ضرورتِ ترسیم به عنوان 
ی از جادررفتگیِ امر سیاسی از آنجاییکه نانسی متمایل به آن است که بر لحظه .اجتماع، نوعی مردم، نوعی بنیاد نظم، نوعی

که است،  2ی تاسیسِ امر سیاسیاهمیت نشانش دهد لحظهکوشد بیاو می آنچهتاکید بگذارد،  اش(نشینیر سیاسی در پس)ام
است، چرا « خودِ فلسفه»نانسی  مستمسکِ بنابراین تنها  رود.ی سیاسی به شمار میترین موضوعِ فلسفهمعمولا  به عنوان اصلی

 (.25« )ی سیاسی و سیاستِ فلسفیا از خود علیه خود احیا نماید، علیه فلسفهفلسفه باید از نو آغاز شود، خود ر »که 

سیاسی را  یاز درون فلسفه به تنهایی، و در عین حال کلِ فلسفه با-بودنای )تلاش برای اندیشیدن به یگرایاینکه چنین فلسفه

همانطور که شویم. تر میبنیادی نانسی نزدیکمقولات  که به شودتر میعیان آنگاه ،ناشایندی استاستراتژی  (تقبیح کردن
است و نه برعکس، و بنابراین  است( با-بودن)که همیشه پیشاپیش  هستیی مقوم و برسازنده« با»نانسی بروشنی بیان داشته، 

وهله در بلکه ،نهادِ سیاسی نیست نوعی نخستی در درجه« شهر»به همین ترتیب، بیندیشیم. « با-بودن»باید به خود همین 
زی نظیر نوعی برای درکِ چی ی آنبیهوده در تلاشگرایی این جمله، فلسفه (.31است ) فیِنفسه با-بودنی نخست خودِ 

 هستی اینکه در شهر   .اش( نهفته استاش )و نه فحوای فلسفیتوجه به شهر در معنا و فحوای سیاسیبی ،فیِنفسه« با-بودن»
به عبارت دیگر دهد. را توضیح نمی درِشهرم یپشتِ این تهس ، منطقِ پسِ شده است تسهیمو اشتراک  ، دربا-بودندر شکلِ 

]یا بطور یک کلِ  3بطور یکجا و باهمتواند توضیح دهد که چرا شهر به عنوان شهر اش، نمیدر وجه فلسفیِ محض« با»ی مقوله
از دهد. رخ می هم ی نانسی«ما»مفهوم همین مشکل در مورد  .کندچه چیزی آن را باهم حفظ میشده است و  واحد[ حفظ
تواند از خود نمی هستی» اماان در مورد آن در شکلِ سوم شخص صحبت کرد، تو ، دیگر نمیاست با-بودن هستی  آنجاییکه 

]ما هستیم[...  nos sumus]من هستم[ عبارتست از  ego sumحقیقتِ  «خاص: "ما هستیم". صحبت کند جز به این شکلِ 

نیامده  4ی موجوداتبرخاسته از تکثرِ پراکنده سازِ همگون ساختِ کیست، و از کجا آمده است، اگر از یک « ما»ین ولی ا (.33« )
نه  «5متکثر به نحو تکین  »این هویتِ اما  .ی متکثر داشت«ما»ر تکین  یک بطو  توانکند که میالظاهر نانسی فکر میعلی است؟
تثبیتِ  در آن پریشی، کهک مورد شدید از اختلالِ شخصیتی است، موردی از روان، بلکه صرفا  ی«ما»است و نه یک « من»یک 

  تواند از دلِ پراکندگیِ محضِ عناصر ساخته شود.و هیچ هویتی نمی شکل بگیردتواند ینممعنی 

امر  6ندیِ پیو هم یشاخهبه گرایش او به  گرددبرمیتاسیسیِ امر سیاسی  یسویه پشتِ  مشکل نانسی با توضیح منطق پسِ 
 را گیریم که جهاندر این خطر قرار میبیاغازیم،  تِ تکثریواولمِ و تقداز  ،رنتآ نظیر هانا  ، ونانسی همچوناگر ما هم  سیاسی.

مسیحی تسهیم -ی شبه)تعجبی ندارد که نانسی دست به دامانِ استعاره نشان دهیمجو آمیز و مصالحهبه شکلی بسیار صلح
]یعنی تعارض و  نانسی به این مقولات کم بگیریم.ی تعارض و آنتاگونیسم را نادیده یا دستبرسازنده و نقششود( می 7دوسویه

علاوه  گیرد،او قرار می ارجاعِ که در این خصوص مورد ]نزاع[ « Streit»و  انقسام/جدایِش ولی کند،اشاره می آنتاگونیسم[

بالکل عاری و تهی از  این خطر که یعنی قرار دارد،« فلسفیده شدن»، در خطر همیشگی ماندئوریزه ناشده باقی میتبراینکه 
امر  نشینیِ پس» افکنِ گسستی نانسی بخوبی سویه .گرددتبدیل  اندیشیدنسیاست شود و به یک موضوع صرفِ فلسفی برای 

                                                           
1 Well-ordered 
2 Instituting moment of the political 
3 together 
4 a homogenizing construction out of the dispersed plurality of beings 
5 Singularly plural 
6 associational 
7 Mutual sharing 
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مشخص تبلور یابد، « یکِ انت» که همیشه باید در درون یک سیاستِ  را امر سیاسی تاسیسیی را دریافته است، اما سویه« سیاسی
بنیاد نیاز داریم، و این جورِیکهمیشه به ، بیفتیمبنیادگرایی -اما اگر نخواهیم در دام ضد است. قرار دادهکمتر مورد توجه 
متوقف  هر چقدر هم که) باز ایستدنشینی باید شناختی باید موقتا  متوقف شود و پسکه بازی تمایزِ هستیبدان معنی است 

  .بار برای همیشه ناممکن باشد(ککردن آن ی

یک عالِم تماما  متکثر باید به امر سیاسی،  1افتراقی دیدگاهِ از فرما باشد. تواند سهل و آسان حکمباری، با این حساب، تکثر نمی
[ به عالم ]جهانی که متکی بر تکثر باشد عاری و تهی از امر سیاسی. کهبل ،نه فقط خالی از سیاستکاملا  تهی و خالی باشد، 

 د را در سنتِ مونادولوژی لایبنیتسشناسی خو ود، و بیهوده نیست که نانسی هستیشمونادهای مجزا و جدا از هم نزدیک می
افیزیکِ مرکز را گراییِ متذات فقطگوید، ، همانطور که جریان افتراقی میای[پلورالیسمی ]تکثرگراییچنین  (.39دهد )یقرار م

بنیادگراییِ نوعی -کند، یعنی با ضدجایگزین می بنیادناگراییِ بنیادگراییِ بنیاد را با بنیاد کند، می 2عناصراییِ گر جایگزینِ ذات
ناممکن است، ضرورتِ برقرار ساختِن پیوند میان این عناصر برای  شناسی  چیزی که بر اساس این هستیپراکندگیِ محض بنیادها. 

ای به ما ضروری و بایسته است، ابزار نظریِ کافی ین حرف نانسی که نوعی کلینامن  بنیاد است. )ا نوعینظم یا  نوعیبه رسیدن 

تواند انجام پذیرد این کار تنها از خلال یک فرایندِ حذف میو از آنجاییکه  را بفهمیم(. پیوندِدادن دهد که با آن نفسِ منطقِ نمی
جهان به عنوان  تکثرِ اگر  ،از سوی دیگر شود.ارد ماجرا میآنتاگونیسم و  یلحظهیک ، های ممکن و سایر بنیادها()حذفِ نظم
، شودمی خوار و نادیده گرفتهآنتاگونیستی و تاسیسیِ امر سیاسی  یلحظه، این باشد داده شده در نظر گرفته شده یک واقعیتِ 

 اش شده است.از امر سیاسی جایگزین دودهز آمیز و سیاستو یک مفهوم صلح

تنها  م، او ازبه نظر از امر سیاسی، بطوریکه  ایزدودهچنین مفهوم سیاست  کند بهک بسیار زیادی میگرایی نانسی کمفلسفه
کند: تعریف و صورتبندیِ آن به عنوان یک هستینشینی می، عقببرآیدیش با-بودنشناسیِ از هستی باید که معقولی یجهینت

های شناسیو هستی 4های فلسفیِ موضعیاز دیسیپلین اشریبه خاطر بیزا خود نانسی هم ]در این خصوص[. 3سیاسیشناسی 
ای که قابل تقلیل به هیچ ی اولی است، فلسفهی یک فلسفهای که برخاسته از هدف او برای ارائهبیزاری مردد است ــموضعی 
تواند یک گرایی تنها میای وجود ندارد )یا از منظر فلسفهنفسهبای فی-بودنهیچ که اما اینای نباشد. شناسی موضعیهستی
. شودنانسی نمی ی اولیِ شناسی به مثابه فلسفهی هستیپروژهاعتبار شدن باعث بی ،وجود داشته باشد( «فی نفسه»بای-بودن

فقط به عنوان یک هستیاست، اما  ای معناداری اولیی امر سیاسی، چنین فلسفهبا عنایت به نقشِ بنیادگذار و برسازنده

را باید  ها«دیسیپلین»در فلسفه را باژگون کنیم، بلکه همچنین نظم  بیاننظمِ باید نه تنها بنابراین ما سی معنا دارد. شناسیِ سیا
آنکه در را توضیح دهد بی« با»تواند سرشتِ می ،باشد سیاسی شناسیِ ای که هستیشناسیچرا که تنها هستیاژگون نماییم، ب

فی نفسه عبارتست  هستیهر بار و هر لحظه، »فهمد که درحالیکه نانسی بروشنی می. گرایی درافتدی شکلی از فلسفهورطه
شناسی فیکه هستیبپذیرد  به عنوان نتیجه ]ی تفکر خودش[اما حاضر نیست  (،46) «یک هستنده هستیِ به مثابهِ  هستیاز 

 شناسیهستی»تواند می فقطه برعکس و اینک است؛ یکِقلمروِانتیکِخاصشناسیِ هستیشناسی به مثابه تنها هستی ،نفسه
حفظ شود، یعنی به عنوان شناسی هستیاما اگر بنا باشد که جایگاه آن به عنوان هو. به ما شناسیهستیو نه  باشد، «انتیک

ههدورا که دقیقا   -شوداه در این دوراهه اسیر میگی اولی هم حفظ گردد، آنفلسفه و از آن راه جایگاهِ علم هستی بطور کلی، 
ی شناسیِ همهبخواهد که نوعی هستی شناسی بایدهستی]از یک سو[ شناختی به مثابه تمایز سیاسی است: ی تمایز هستی
یِفلسفههر  تواند پیش رود.می« انتیک»ی خاصِ موضع یا منطقه در این راه تنها از یک ]از سوی دیگر[ اماهستی باشد 

اذعان ی اولی ناممکن یک فلسفه جایگاهِ بر باید  با این وصفباشد، و  6یِثانویفلسفهیک  دتوانمی همیشه و فقط 5ایاولی
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  فضا و دیالکتیک
 

به حاشیه  دیسیپلینِ -تواند تنها از طریق زیرپسابنیادگرا امروزه می ی اولیِ ناممکن و در عین حال ضروریِ فلسفه این نقشِ . کرد
  مورد تایید قرار گیرد. 1یِسیاسیفلسفهی رانده شده

شناسیِ موضعی است، ی یک هستیی اولی بر عهدهشناسی به عنوان یک فلسفهی بازنماییِ هستییشه وظیفههم از آنجاییکه
« ی اولیِ فلسفه»که آن وقت  چراتواند از هیچ بنیادِ زیرینی استنتاج شود، نمی]این ادعا[ فقط یک ادعا است.  دقیقا  این ادعا 

ی اولی فلسفه کبنابراین طرح این مدعا خودش یک حرکت سیاسی است. ی. ش را از کف داده استبنیادگذار  نِ مزبور دیگر شأ 
انتیک آن نقش  یک دیسیپلینِ گرفته شود؛  ازین تصمیمی آغ: باید در مورد بنیاد یا نقطهساختهِشودی نخست باید در درجه

یسم به بار خواهد نوعی طرد و آنتاگون هاین تقلیل البتکه  ،باید تقلیل یابد تکثر  کند؛ میشناسی بنیادگرا را پر ناممکنِ هستی
 آورد. 
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